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چکیده

رویکــرد ســاختارگرای نویورت بیانگــر کاربســت روش »هم‌زمانــی« و »دََرزمانــی« در کنــار یکدیگر اســت. 

کارآمــد می‌دانــد کــه قــادر نیســت روش تعامــل قــرآن  وی روش »هم‌زمانــی« را در مطالعــه قــرآن روشــی نا

بــا بافــت رایــج زمانــش را تحلیــل کنــد و درنتیجــه، یگانگــی و خلاقیــت قــران را آشــکار نمی‌ســازد. 

ــد. وی  ــر نمی‌مان ــی منحص ــی هم‌زمان ــی در معناشناس ــد جرجان ــاختارگرای نویورت همانن ــرد س رویک

یخــی بررســی می‌کنــد و بدیــن طریــق، کارکــرد و هــدف  ســاختارهای ادبی سوره را در بســتر و بافــت تار

از آن‌هــا را تبییــن می‌کنــد. محقــق در ایــن مقالــه بــا بهره‌گیــری از رویکــرد توصیفــی- تحلیلــی، نظریــه 

ســاختارگرای نویورت را تحلیــل نمــوده اســت. نتایــج تحقیــق بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه وی هماننــد 

یــخ شکل‌گیری‌شــان مدنظــر قــرار داده  جرجانــی بــا کاربســت روش درزمانــی ســاختارها را در بســتر و تار

ــه بافــت سوره  ــا توجــه ب یخــی و ب اســت. از جملــه ســاختارهای ادبی کــه نویورت آن‌هــا را در بســتر تار

بررســی کــرده، ســجع و خوشــه ســوگندهای قــرآن اســت. رویکــرد نویورت بیانگــر ابداعــات و اســتقلال 

قــرآن و نــه اقتباســی و کــپی بــودن آن از منابــع مقــدس پیشیــن اســت.
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مقدمه

بــه  قــرآن در دســتیابی  کاربســت نقــد ادبی، تحلیــل ویژگی‌هــا و راهبردهــای  یکــرد نویورت در  رو

یکــردی کــه تنهــا بــا اســتفاده از نقــد ادبی  یــخ نزولــش اســت، رو اهــداف الهیاتــی‌اش در بســتر تار

کنــد  یخــی آن جــدا می‌ کــه ســاختارگرایی، متــن را از بافــت تار ســاختارگرا محقــق نمی‌شــود؛ چرا

 )302 :1397 ، و آن را در نظــام بســته روابــط بیــن اجــزای متــن موردبررســی قــرار می‌دهــد. )چندلــر

ســاختارگرایی، بــه شیــوه هم‌زمانــی تمایــل دارد و نیــز تغییــرات پویــا در اســطوره‌های فرهنگــی را کــه 
گیــرد، موردتوجــه قــرار نمی‌دهــد. )همــان، 304(  هــم مربــوط بــه صورت اســت و هــم از آن کمــک می‌

نویورت در تحلیل‌هــای ســاختارگرای خــود از قــرآن، روش هم‌زمانــی را در کنــار دََرزمانــی بــه کار بســته 

ــوده  ــن نم ــان تبیی یخی‌ش ــتر تار ــاخت‌ها را در بس ــرد س ــش و کارک ــی، نق ی از جرجان ــه پیرو ــت و ب اس

یخــی و بافــت موقعیتــی آن توجــه  ــه راهبردهــا و شیوه‌هــای ادبی قــرآن در بســتر تار اســت. نویورت ب

ی را بــه تحلیــل گفتمــان نزدیــک ســاخته اســت. هرچنــد در مقالاتــی  یکــرد و کــرده و ایــن موضــوع، رو

ــات  ــتعارات در آی ــر و اس ، »تصاوی ــکندرلو ــواد اس ــته محمدج ــرآن« نوش ــاختار ق ــکل و س ــد: »ش مانن

آغازیــن سور مکــی« نوشــته ابوالفضــل حــری و »دو چهــره از قــرآن؛ قــرآن و مصحــف« ترجمــه مهــدی 

کتــاب مقــدس از دیــدگاه آنجلیــکا نویورت؛ بازتــاب یــا اثرپذیــری«  عزتــی آراســته، »رابطــه قــرآن و 

کنــون پژوهشــی بــه  نوشــته سیــد حامــد علیــزاده موســوی، بــه نظــرات نویورت اشــاره شــده اســت؛ امــا تا

تحلیــل روش ســاختارگرای نویورت نپرداختــه اســت. موضوعــی کــه مــحور پژوهــش حاضــر اســت و 

یکــرد ســاختارگرای نویورت را تبییــن کنــد. ــا رو محقــق کوشیــده ت

رویکرد ساختارگرای نویورت و جرجانی

ســـاختارگرایی، مطالعـــه ســـاختار نظـــام زبـــان بـــه‌طور مســـتقل اســـت؛ یعنـــی مطالعـــه‌ای جـــدا از 

ــکیل  ــان را تشـ ــاخت زبـ ــات، سـ ــن کلمـ ــد بیـ ــی. پیونـ ــت اجتماعـ ــی و از بافـ ــم بیرونـ ــته، از عالـ گذشـ

ـــر پایـــه پیونـــد میـــان اجـــزای  ی هـــر جـــزء جملـــه ب می‌دهـــد و ســـاخت اســـت کـــه مهـــم اســـت و اســـتوار
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یابـــد عناصـــر زبانـــی  زبـــان اســـت. ســـاختارگرایی هماننـــد نشانه‌شناســـی در پی آن اســـت کـــه در

گیرنـــد و چـــه ارتباطـــی بـــا دیگـــر عناصـــر دارنـــد؟ چگونـــه کلیتـــی از ایـــن اجـــزاء و  چگونـــه شـــکل می‌

عناصـــر پدیـــدار می‌شـــود و چگونـــه ایـــن اجـــزا و عناصـــر الگوهـــای متنـــی را پدیـــد می‌آورنـــد؟ )علـــوی 

ـــا  ـــاط ب ـــده در ارتب ـــا پدی ـــوه و روش اســـت کـــه هـــر جـــزء ی مقـــدم، 1377: 173( ســـاختارگرایی یـــک شی

یـــک کل، بررســـی می‌شـــود؛ یعنـــی هـــر پدیـــده، جزئـــی از یـــک ســـاختار کلـــی اســـت؛ بدیـــن ترتیـــب، 

ســـاختارگرایی بیـــن مباحـــث ســـنتی ادبیـــات از قبیـــل بدیـــع و بیـــان و عروض و قافیـــه و یافته‌هـــای 

گرایان مطالعـــه  ، 1379: 177( ســـاخت‌ جدیـــد زبان‌شناســـی ائتلافـــی بـــه وجـــود آورده اســـت. )اســـکولز

گرایـــان  گرایـــان گذاشـــته بودنـــد. )امامـــی، 1382: 27( صورت‌ خـــود را از بنیانـــی آغـــاز کردنـــد کـــه صورت‌

بـــر ایـــن بـــاور بودنـــد کـــه نمی‌تـــوان زبـــان و صورت را از معنـــا و محتـــوای اثـــر جـــدا کـــرد و اساســـاًً 

یـــه دیگـــر یـــا نقـــش دیگـــری از محتـــوا اســـت؛ همچنـــان کـــه موجودیـــت محتـــوا نیـــز  ، رو زبـــان هـــر اثـــر

گرا آن‌قـــدر کـــه بـــه صورت می‌اندیشـــد بـــا محتـــوا  برگرفتـــه از زبـــان اثـــر اســـت؛ ولـــی منتقـــد ســـاخت‌

کنـــد کـــه بـــه معنـــای جملـــه نمی‌پـــردازد، بلکـــه در  ی نـــدارد. او به‌مثابـــه زبان‌شناســـی عمـــل می‌ کار

ی زبـــان اســـت کـــه معنـــا یـــا محتـــوا را بـــه وجـــود آورده اســـت. )احمـــدی،  جســـتجوی ســـاختار صور

، نشـــان دادن پیونـــد میـــان اجـــزاء و  گرایان اســـتخراج اجـــزاء درونـــی اثـــر 1380: 216( وظیفـــه ســـاخت‌

نشـــان دادن دلالتـــی اســـت کـــه در کلیـــت اجـــزاء وجـــود دارد.

ی ســاخت زبــان  یکــرد ســاختارگرای خــود پــا را فراتــر از ســاخت متــن نهــاده اســت. و جرجانــی در رو

ــا نویســنده و خواننــده و بافــت متــن بررســی  ــه شــکل فروبســته در متــن، بلکــه در ارتباطــش ب ــه ب را ن

گرایانــه نحــو  ی بررســی معنا یکــرد و ی را متمایــز می‌ســازد. رو یکــرد و ی اســت کــه رو کنــد و ایــن مرز می‌

یــه نظــم جرجانــی  و در حقیقــت، تحلیــل گفتمانــی متــن اســت، همــان‌طور کــه احمــد سیوطــی نظر

ــان  ــه عقیــده جرجانــی، وقتــی زب ــه تحلیــل گفتمــان ترجمــه کــرده اســت. )هــادی، 1392: 134( ب را ب

کارکــرد ارتباطــی‌اش را بــه بهتریــن شــکل انجــام می‌دهــد، بــه هنــر نزدیــک می‌شــود. قــرآن کلامــی 

، آن را بــه ســطح ادبیــات  اســت کــه کارکــرد ارتباطــی خــود را بــه بهتریــن شــکل ایفــا کــرده و همیــن امــر

و هنــر رســانده و بلکــه بــه اعجــاز کشیــده اســت.
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و  جدایی‌ناپذیرنـد  متـن  محتـوای  و  فـرم  کـه  اسـت  ایـن  مـدرن  سبک‌شناسـی  اصـول  از  یکـی 

ی دارد. بـه بـاور سبک‌شناسـانِِ  ی یـا معناسـاز گفتـه شـدن، نقـش بسـزایی در معناپـرداز چگونگـی 

زبان‌شـناس، سـبک، صرفـاًً مختـص متن‌هـای ادبی نیسـت و هـر نـوع متنـی شیـوه و سـبک زبانـی 

کـه علـم زبان‌شناسـی جدیـد و حوزه‌هـای وابسـته بـه  خـاص خـود را دارد و بـا معیارهـا و ابزارهـایی 

آن در اختیـار مـا می‌گذارنـد، می‌تـوان همـه متـون را به‌لحـاظ سـبک و زبـان، توصیـف و تحلیـل و 

گونه تعریف می‌کند:  تفسیـر کـرد. ایـن کار در حیطـه سبک‌شناسـی اسـت که پیتر وردانـک آن را این‌

کارگیـری ایـن  »تحلیـل بیـان زبانـیِِ متمایـزِِ متنـی خـاص )سـبک آن متـن( و توصیـف هـدف از به‌

بیـان و تأثیـر آن بـر مخاطـب«. )وردانـک، 1389: 22( زبان‌شناسـانِِ معاصـر معتقدنـد کـه در دسـتور 

زبـان، هـم محتـوا و هـم بیـان، هـر دو گزینـش می‌شـوند. گزینـش محتـوا شـامل گزینـش سـاختارهای 

گیرد. هر  معنـایی اسـت و گزینـش بیـان گزینـش کارکردهای گفتمانی و ویژگی‌های بافتـی را در برمی‌

گیـرد؛  گزیـر فرمـی منحصربه‌فـرد و متناسـب بـا گوهـر خـود می‌ تجربـه ادبی، منحصربه‌فـرد اسـت و نا

، تجربـه و فـرم، تابعـی از یکدیگرنـد. درنتیجـه، فـرمِِ بیرونـی چیـزی جـدا و مسـتقل از  بـه سـخن دیگـر

گسسـتنی  فـرمِِ درونـی یـا محتـوا نیسـت. آنچـه گفتـه می‌شـود بـا چگونگـی گفتـه شـدنش پیونـدی نا

گاه  کنـد. به همیـن علت، هیچ دو متنـی هیچ‌ دارد: نحـوه بیـان اسـت کـه معنـا را یگانـه و خـاص می‌

گـون  گونا کـه در بافت‌هـای  کارکـرد متفاوتـی  تأثیـری یکسـان بـر مخاطـب نمی‌گذارنـد و بـا توجـه بـه 

گاه هم‌معنـا و متـرادف نخواهنـد بـود. در بلاغـت اسلامـی، پیونـد میـان فـرم و  کننـد، هیـچ‌ پیـدا می‌

یـه نظـم جرجانـی می‌شناسـند. بـرخلاف پیشینیـان کـه میـان فـرم و محتـوا یکـی را بـر  محتـوا را بـا نظر

دیگـری ترجیـح می‌دادنـد و صرفـاًً متوجـه جـزء و کوچک‌تریـن واحـد و بـه تعبیـر خودشـان، مفـردات 

یـه را پیـش نهـاد کـه »زیبـایی یـک  یـک اثـر ادبی بودنـد، جرجانـی بـا بینـش »عـام و شـامل« ایـن نظر

اثـر در ترکیـب و نظامـی اسـت کـه اجـزای آن اثـر در ارتبـاط بـا یکدیگـر و در طـرح کلـی سـاختار آن 

یـه جرجانـی و نظریه‌های مـدرن غربی، به‌ویژه در زبان‌شناسـی  دارنـد«؛ و ایـن همـان مرز مشـترک نظر

کنـد کـه کارکـردِِ  نقش‌نگـر و سـاختارنگر اسـت. جرجانـی در همـان آغـازِِ »اسـرار البلاغـه« اظهـار می‌

گاهی بشـری اسـت. درنتیجه،  ی و انتقـال محتواهـای پنهان آ کلام، بیـان دانـش بشـری و آشکارسـاز
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گرفتـه باشـد. )جرجانـی،  کارکـرد آشـکارا انجـام  کـه در آن ایـن  کلامـی اسـت  کلام،  اصیل‌تریـن نـوع 

گویـد انجـام ایـن کارکـرد یـا عـدم انجـام آن صرفـاًً کارکـرد الفـاظ نیسـت؛ زیـرا »الفـاظ  1389: 2( او می‌

تـا بـه شیـوه‌ای معیـن سـاخت و نظـم نیابنـد و باهـم تألیـف نشـوند و صورت دیگـر تـرک نشـود، افـاده 

کننـد، ورود بـه  کـه ممکـن اسـت الفـاظ افـاده معنـا  ی، تنهـا صورتـی  کننـد«. بـه عقیـده و معنـا نمی‌

مجموعـه روابطـی اسـت کـه طبـق اصولـی معیـن و مرتبـط بـا عوامـل زبانـی و غیرزبانـی نظـم می‌یابند. 

ی مبتنـی بـر دو  یـه و کنـد. نظر یـه‌اش، مسـئله سـاخت را در بافتـی جدیـد مطـرح می‌ جرجانـی در نظر

ی مجموعه‌ای از روابط بین صوت‌هـای واژه‌ها یا  اصـل اسـت: نخسـت اینکـه هدفِِ سـاخت، برقـرار

ی و  ی برخی روابط دسـتور معرفی الگوهای صوتی به گوش اسـت. سـاخت چیزی نیسـت جز برقرار

نحـوی بیـن معناهـای واژه‌هـا. )جرجانـی، 1389: 3(

گیـرد، نقشـی اسـت کـه واژه‌هـای مجـزا به‌عنـوان  دومیـن جنبـه مهـمِِ سـاخت کـه جرجانـی در نظـر می‌

واحدهای زبانی منفرد و به‌مثابه مصداق‌هایی معلوم در زیبایی و بلاغت کلام ادبی ایفا می‌کنند. 

نظـرات او در مورد ایـن نکتـه بـا تعبیـر بنیادینـش از زبـان به‌عنـوان نظامـی از روابـط هماهنـگ اسـت. 

کنـد کـه »واژه‌هـا در زبـان قـرار نگرفته‌انـد تـا معناهـای خودشـان  بـا نمادیـن دانسـتن زبـان اظهـار می‌

معلـوم شـود، بلکـه قرارگرفته‌انـد تـا ایـن معناهـا بـا یکدیگر ارتبـاط یابنـد«. )جرجانـی، 1389: 406(

ی بــه بافــت اســت. بحــث از سیــاق بیــش از هــر  یــه نظــم جرجانــی، توجــه ویــژه و نکتــه مهــم در نظر

یافــت کــه بررســی اشــعار و متــون ادبی و  ی‌هــای جرجانــی را بــه یــاد مــی‌آورد. جرجانــی در چیــز نوآور

ی اســت.  کشــف قوانیــن تشــکیل ایــن متــون و نحــوه دلالــت آن‌هــا، بــرای بررســی نصــوص دینــی ضرور

گیــرد کــه هیــچ تفاوتــی بــا متــون دیگــر نــدارد، مگــر اینکــه قوانیــن  ی قــرآن را نــص زبانــی در نظــر می‌ و

گیــرد؛ لــذا بــرای فهــم اعجــاز قــرآن بایــد  عمومــی تولیــد و انتــاج متــون را بــه نحــو متفاوتــی بــه کار می‌

ی قــرآن  ویژگی‌هــا و امتیــازات آن نســبت بــه دیگــر متــون را بررســی کــرد. )قائمــی نیــا، 1389: 25( و

را متــن زبانــی ماننــد دیگــر متــون می‌دانــد کــه فهــم و تحلیــل آن تنهــا از راه کشــف قوانیــن درونــی 

زبــان و کشــف قوانیــن عمومــی تولیــد متــن در یــک زبــان خــاص و در چارچــوب فرهنــگ همــان زبــان 

ــد، 1394: 95( ی ــر اســت. )ابوز امکان‌پذی
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کــدام  گــر الفــاظ جــدا از بافتشــان در نظــر گرفتــه شــوند، هیچ‌ یــه جرجانــی متکــی بــر بافــت اســت. ا نظر

ــدرت  ــایی و ق ــه زیب ــد ک ــان می‌ده ــرآن نش ــه ق ــن آی ــل چندی ــا تحلی ی ب ــد. و ــت ندارن ــا فصاح از آن‌ه

ــت.  ــن واژه‌هاس ــر ای ــی ب ــی و غیرزبان ــت زبان ــر دو باف ــر ه ــان و تأثی ــط متقابلش ــه رواب ــته ب ــا وابس واژه‌ه

یــد، 1394: 35( قــدرت بلاغــی واژه از روابــط و تعامــل بیــن واژه و بافــت بلافصلــش، از یک‌ســو و  )ابوز

گیــرد. بافــت بــر زیبــایی و فصاحــت واژه  ، نشــئت می‌ بافــت موقعیتــی گســترده‌ترش، از ســوی دیگــر

ینــد. »لفــظ را در یــک بافــت در بالاتریــن میــزان فصاحــت  نمی‌افزایــد، بلکــه ایــن عناصــر را می‌آفر

ی از هرگونــه فصاحــت می‌بینیــم. ایــن  می‌یابیــم و همیــن لفــظ را در دیگــر بافت‌هــای متعــدد، عــار

بــه خاطــر کیفیتــی اســت کــه باعــث می‌شــود لفــظ را در ایــن بافــت فصیــح توصیــف کنیــم؛ کیفیتــی 

کــه پیــش از آن وجــود نداشــته اســت و پــس از عمــل کــردن ســاخت بــر لفــظ در آن ظاهــر می‌شــود. 

گانــه بــدون تفکــر ســاخت، آرایــش و هماهنگــی ادا شــوند، رسیــدن بــه ایــن فصاحــت  گــر الفــاظ جدا ا

یابیــد کــه ایــن کیفیــت از معنــا ناشــی می‌شــود، نــه  غیرممکــن اســت؛ بنابرایــن، بایــد بــدون شــک در

از صــدا )لفــظ(. )جرجانــی، 1369: 307(

جرجانــی گونــه جالب‌تــری از بافــت را در ادامــه مدنظــر قــرار می‌دهــد کــه در آن تأثیــر بافــت گســترده‌تر 

ی  »معنــا و هــدف یــا منــظور کلــی« گوینــده، یعنــی بافــت کل موقعیــت، حیاتی‌تــر و ظریف‌تر اســت. و

کنــد کــه روابــط عناصــر بافــت کــه او آن را معانــی نحــو )معناهــای تولیدشــده، بــر  کیــد می‌ نخســت تأ

( می‌نامــد، به‌خودی‌خــود دارای زیبــایی ذاتــی نیســتند. اثراتشــان از ایــن طریــق  مبنــای دســتور و نحــو

گرفته و نیــز از طریــق  ایجــاد می‌شــود: از طریــق معنــا و منــظور یــا هدفــی کــه بــه خاطــر آن، کلام شــکل‌

... هیــچ تمایــزی  روابــط متقابــل بیــن ایــن روابــط و چگونگــی بــه کار رفتنشــان در ارتبــاط بــا یکدیگــر

یــد؛  ــا ارجــاع بــه بافــت، معنــایی کــه می‌خواهیــد بیــان کنیــد و قصــدی کــه دار وجــود نــدارد، مگــر ب

یــه جرجانــی بافــت گســترده‌تر کلام یعنــی بافــت موقعیتــی و  )جرجانــی، 1369: 37( بنابرایــن، در نظر

کنــد و  هدفــی کــه کلام بــدان منــظور ایــراد شــده اســت؛ مــثلاً بافــت سوره، ســاختار کلام را تعییــن می‌

بــر تمــام روابــط نحــوی عمــل کــرده و بلاغــت و گیرایی‌شــان را مشــخص می‌نمایــد.

گویـــد: »بی‌معناســـت کـــه زبـــانِِ ادبیـــات را صرفـــاًً تـــا حـــد وسیلـــه‌ای بـــرای بیـــان،   فالـــر دراین‌بـــاره می‌



15 بررسی تطبیقی رویکرد ساختارگرای نویورت و جرجانی در تحلیل ادبی قرآن

گیرـــتر ه���ر مت���ن را - خـــواه متنـــی »ادبی«  ی���را معان���ی، مضامی��ـن و ســـاختارهای فرا تن��ـزل دهی���م؛ ز

و خـــواه غیـــرادبی- منحصـــراًً روابـــط متقابـــل آن متـــن بـــا زمینـــه اجتماعـــی و غیراجتماعـــی‌اش 

می‌ســـازد«. )فالـــر و دیگـــران، 1397: 24(

یخــی، شــکل‌گیری متــن  ی از جرجانــی روش در زمانــی، یعنــی توجــه بــه بافــت تار نویورت بــه پیرو

یــده اســت. نویورت بررســی »درزمانــی« را  و توجــه بــه سوره و هــدف آن را به‌عنــوان شیــوه خــود برگز

یــخِِ متن چنــدان منعکس  ی متــن، تار کــه در شــکل بافتــار پیش‌شــرط دشــوار روش خــود می‌دانــد؛ چرا

نشــده اســت؛ بــه‌علاوه اینکــه ایــن پیش‌شــرط در مطالعــات قرآنــی معاصــر چنــدان موردتوجــه قــرار 

نگرفتــه اســت. بــه نظــر نویورت، بحــث شــرایط و موقعیــت نیــز یکــی از مهم‌تریــن مــواردی اســت کــه 

ــطلاح  ــا اص ــرآن را ب ــی ق ــت موقعیت ــوع باف ــرد. نویورت موض ــرار گی ــر ق ــی مدنظ ــات قرآن ــد در مطالع بای

ی، شــرایط و موقعیــت نزول آیــات قــرآن بایــد در فراینــد  کنــد. بــه عقیــده و »Sitz im leben« تبییــن می‌

شــکل‌گیری ارتبــاط قرآنــی بررســی شــوند و تبییــن شــرایط سیاســی و اجتماعــی کــه در شــکل‌گیری 

ــرآن  ــا ق ــد: »آی ی می‌نویس ارتبــاط در قــرآن لحــاظ شــده، راهــی بــرای درک همه‌جانبــه متــن اســت. و

متنــی اســت کــه بایــد هماننــد متــون کلیســا تنهــا لایه‌هــای الهیاتــی آن بررســی شــود؟ متنــی کــه کاوش 

کــه در آن توســعه یافتــه اســت، ســهمی در  در لایه‌هــای سیاســی و اجتماعــی و بافــت موقعیتــی 

بررســی‌های متخصصانــه‌اش نــدارد؟« )نویورت، 2016: 182(

یخـــی )sitz im leben( کـــه در نقـــد کتـــاب مقـــدس بـــه کار رفتـــه اســـت، اشـــاره  موقعیـــت و بافـــت تار

ی متـــن اســـت. ایـــن اصـــطلاح یـــک عبـــارت  یکـــرد خاصـــی نـــدارد، بلکـــه بخشـــی از نقـــد صور بـــه رو

یـــداد« معنـــا می‌شـــود و بـــرای بافتـــی کـــه در آن متـــن  آلمانـــی اســـت کـــه تقریبـــاًً بـــه »زمـــان یـــا محـــل رو

یـــا موضوعـــی رخ‌ داده اســـت، بـــه کار مـــی‌رود و نیـــز بـــه کارکـــرد و هـــدف از آن متـــن یـــا موضـــوع در 

ــاره بـــه زمینه‌هـــای اجتماعـــی، اخلاقـــی و  ــرای اشـ ــردازد. درواقـــع، ایـــن اصـــطلاح بـ آن بافـــت می‌پـ

ـــه هنـــگام مطالعـــه  ـــه کار مـــی‌رود. ب فرهنگـــی یـــک موقعیـــت معیـــن در یـــک دوره زمانـــی مشـــخص ب

ی صحیـــح بایـــد  یـــک متـــن یـــا موضـــوع یـــا زمینـــه، ایـــن اصـــطلاح بـــه منـــظور اســـتنتاج تفسیـــر بافتـــار

)Oxford Bibilical studies( .ـــرار گیـــرد مدنظـــر ق
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قــرآن  در  کــه  متعــددی  ســنت‌های  بــه  نســبت  گاهــی  آ قرآنــی  مطالعــات  میــان  در  چنــد  هــر 

توجهــی  قــرآن  از  جدیــدی  فهــم  ایجــاد  در  ســنت‌ها  ایــن  بــه  ولــی  دارد؛  وجــود  منعکس‌شــده‌اند 

ــد در تعییــن جایــگاه و  ــد کــه می‌توان نمی‌شــود. نویورت روشِِ »درزمانــی« را روش قدرتمنــدی می‌دان

باشــد. ثمربخــش  قــرآن  هویــت 

ــان  ــت آن زم ــرایط و موقعی ــای ش ــر مبن ــی نزول، ب یج ــت تدر ــن حال ــر گرفت ــا در نظ ــرآن، ب ــاًً نزول ق قطع

گرفتــه در مورد هــر آیــه،  یِِ انجام‌ انجــام گرفتــه اســت و ایــن شــرایط و موقعیــت در تفسیــر و معناســاز

گیــرد؛  گســترده‌ای را در نظــر می‌ یخــی  ی بافــت تار ، 1391: 238( و اهمیــت بســزایی دارد. )بشیــر

یخــی، سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی عصــر نزول تــا فراینــد ارتباطــی قــرآن را تبییــن  یعنــی شــرایط تار

یخــی و نیــز خوانــش  کنــد. نویورت ایــن موضــوع را بــرای تبییــن کارکــرد و تأثیرهــای گفتمانــی بافــت تار

کاود. ی قــرآن مــی‌ یخــی و علــت تأثیرگــذار گیــری از ایــن بافــت تار خلاقانــه قــرآن در بهره‌

نویورت بــرای بررســی راهبردهــای متنــی قــرآن در ایجــاد جامعــه مســلمان بــه شــرایط نزول قــرآن توجــه 

یخــی متــن اســت.  یشــه‌های سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و تار ویــژه‌ای دارد و بــه دنبــال کشــف ر

یجــی و طــی فراینــد ارتباطــی از لــوح محفــوظ نــازل شــده  ی، قــرآن در نزول تدر یکــرد و بــر طبــق رو

اســت و شــرایط و موقعیت‌هــای مختلــف را در ســاخت‌های نحــوی و انتخــاب واژگان مدنظــر قــرار 

یکــرد نویورت همــان مبنــای تحلیــل گفتمــان اســت. تحلیــل گفتمــان روشــی  داده اســت؛ ایــن رو

گونــه متن‌هــا بــه  ــرای شــناخت معنــا و پیــام این‌ ــرای تحلیــل متن‌هــای ارتباطــی اســت کــه ب نویــن ب

ــه  ــد ک ــد می‌دان ــی کارآم ــان را روش ــل گفتم ــان، 1387: 72( نویورت تحلی ی رومن ــراز ــی‌رود. )شی کار م

بــا کاربســت آن در مطالعــه قــرآن می‌تــوان راهبردهــای ادبی و متنــی آن را در بیــان الهیــات مختــص 

ق و نــه وابســته و یــا کــپی متــون مقــدس پیشیــن 
ا

بــه خــود تبییــن کــرد و قــرآن را متنــی مســتقل و خلّا

یخــی‌اش را بــه مــدد  دانســت. )نویورت، 2014: 34( روشــی کــه نحــوه شــکل‌گیری متــن در بافــت تار

تحلیــل  روش  کنــد،  می‌ تبییــن  متــن  شــناختی  ابزارهــای  و  شــناخت  ی،  ایدئــولوژ و  جهان‌بینــی 

گفتمــان اســت. )یورگنســن و فیلیپــس، 1389: 71( نویورت در قــدم اول، عناصــر سبک‌ســازِِ در خور 

کنــد. توجــه قــرآن؛ ماننــد ســجع‌ها و خوشــه ســوگندها را زمینه‌یــابی می‌
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سجع

کــه فراوانــی و بســامد بــالایی در متــن دارد و نثــری آهنگیــن  ســجع از جملــه ایــن عناصــر اســت 

ــا کاربســت روش  ــابی نویورت ب ــر طبــق زمینه‌ی کنــد. ب کننــده خوانــدن اســت، ایجــاد می‌ کــه ترغیب‌

درزمانــی، ســجعی کــه مشــابهت کلــی و نــه دقیــق بــا کلام شــاعر و کاهــن داشــته اســت، در سوره‌هــای 

ــار  ی نولدکــه یافــت می‌شــود و در سوره‌هــای متأخــر ســجع کن گــذار یخ‌ ــر اســاس تار ــی متقــدم ب مّکّ

مــی‌رود و بــه دلیــل نحــوه پیچیــده آیــات ایــن سوره‌هــا، از قافیــه ســاده »ون-یــن« در پایــان آیــات 

ی قــرآن را در ســبک‌اش  اســتفاده می‌شــود کــه نویورت بــا نــام »کادانــس« از آن‌هــا یــاد کــرده اســت. و

ــن،  ــرآن کلام کاه ــه ق ــه اینک ــرآن؛ از جمل ــر ق ــات وارده ب ــد و اتهام ــنت عربی می‌دان ــعر در س ــر ش نظی

شــاعر یــا یــک دیوانــه اســت را دلیــل بــر مشــابهت کلــی بیــن قــرآن و شــعر ذکــر کــرده اســت. بــه اذعــان 

ی جــدی دربــاره ایــن مشــابهت به‌ویــژه همســانی کلام کاهنــان و قــرآن منــوط بــه بررســی  ی، داور و

دقیــق و نظام‌منــد ایــن شــکل ادبی، یعنــی کلام کاهنــان اســت کــه بــه دلیــل فقــدان اطلاعــات کافــی 

یخــی، بررســی دقیقــی دربــاره آن صورت نگرفتــه اســت. بــا وجــود ایــن، نثــر مســجع قــرآن از عناصــر  تار

ــی و زمینه‌ســاز مناقشــات بــر ســر خصلــت  ی اســت کــه ویژگــی سوره‌هــای متقــدم مّکّ سبک‌ســاز

ــت. )نویورت، 2001: 462( ــوده اس ــرآن ب ــی ق کلام

گونه نقد ساختار سجع�

مــا 
َ
ــر فَ ِ کِّ�

َ
ذَ

َ
امــا نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن خصــوص، رد و نفــی اتهــام کاهــن یــا شــاعر بــودن در آیــات )فَ

 : یــبََ المََــنون( )طور َـصُُ بــه رََ م یََقــولونََ شــاعِِرٌٌ نََتََربَبَّ
َ
: 29(، )اَ ّـک بِِکاهِِــنٍٍ وََ لا مََجــنون( )طور بّبِّ نــتََ بِِنعمــةِِ رََ

َ
اَ

گــر ایــن شــباهت کلــی میــان قــرآن  ّـک بِِکاهــنٍٍ ولا مََجــنون( )قلــم: 2( اســت. ا بّبِّ َـتََ بنِِعمــةِِ رََ 30( و )مــا ان�

و کلام کاهنــان وجــود دارد، پــس دلیــل نفــی قــرآن چیســت؟ و منــظور نویورت از بیــان مشــابهت کلــی 

کاررفتــه در قــرآن و کلام کاهنــان چیســت؟ میــان ســجعِِ به‌

؟ص؟ کــه ایشــان را شــاعر )انبیــاء: 5؛ صافــات: 36(، ســاحر   اتهامــات اعــراب معاصــر قــرآن بــه پیامبــر

: 29؛ حاقــه: 43( می‌خواندنــد، نشــان‌دهنده وجــود شــباهت ظاهــری  کاهــن )طور )ســبأ: 43( و 
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ی از عالمــان بلاغــت، فواصــل دارای حروف  کلام شــاعرانه اســت. بسیــار حداقلــی بیــن قــرآن و 

ی از معنــا می‌آیــد، یکســان می‌داننــد. قــرآن بــه  همســان را بــا ســجع ممــدوح کــه در آن لفــظ بــه پیرو

ــازل شــده؛ امــا حقیقــت ایــن اســت کــه قــرآن صناعــات  ــان در کلام ن ــر روش‌هــای آن ــان عربی و ب زب

ــرده و آن‌هــا را از  ــه کار ب ــه‌ای خــاص ب گون ... را به‌ و آرایه‌هــای ادبی ماننــد ســجع، تشــبیه، اســتعاره و

نظــر لفظــی و دلالــی برتــری بخشیــده اســت؛ لــذا آنچــه را قــرآن نفــی نمــوده اســت، وجــود ســجعی از 

ســنخ ســجع کاهنــان و شــاعران عــرب کــه در آن معنــا فــدای لفــظ می‌شــد، اســت. هم‌چنیــن، نکتــه 

دیگــری کــه در دلیــل نفــی قــرآن بایــد بــدان اشــاره کــرد، روش کاهنــان و شــاعران عــرب در شــعرگویی 

و بیــان کلام مســجع اســت. در ســنت شــعری اعــراب جاهلــی، هــر شــاعری دارای یــک یــا چندیــن 

کــرده و بــه همیــن دلیــل، آن‌هــا بــا شــنیدن کلام قــرآن  ی شــعر را الهــام می‌ جــن بــوده اســت کــه بــه و

؟ص؟ را دیوانــه، یعنــی کســی کــه شیاطیــن )الهام‌بخــش( »جــن« او  ، پیامبــر و مشــابهت آن بــا شــعر

؟ص؟ را در  ــودن پیامبــر ــه ب ــا دیوان ــودن و کاهــن ی ــرآن شــاعر ب ــذا ق ــد، می‌دانســتند؛ ل را تســخیر کرده‌ان

، کاهــن و مجنــون( نفــی نمــوده کــه ناظــر بــر روش کار آن‌هــا نیــز اســت کــه ســخن  قالــب فاعــل )شــاعر

ــه وجــود ســجع محمــود )در خدمــت  ــا توجــه ب گرفتنــد؛ بنابرایــن، ب مســجع را از شیاطیــن الهــام می‌

محتــوا( در قــرآن، نفــی قــرآن ناظــر بــر دو بعــد اســت: 1- نــوع ســجع کاهنــان و شــاعران عــرب؛ 2- روش 

ی، 1374: 478-477/24( کار آن‌هــا. )مــکارم شیــراز

ـــد گفـــت، ایـــن اســـت کـــه کلام  ـــا ســـجع کاهنـــان بای ـــی ب ـــاره مقایســـه ســـجع قرآن نکتـــه دیگـــری کـــه درب

عربی از حیـــث نظـــم بـــه مرســـل، مســـجع، موزون یـــا شـــعر تقسیـــم می‌شـــود و ســـجع، حـــد وســـط مرســـل 

کردنـــد  و موزون اســـت. )جنـــدی، 1983: 223( کاهنـــان در گفته‌هایشـــان اغلـــب بـــر ســـجع تکیـــه می‌

کـــه در آن غمـــوض و ابهـــام بـــود )جنـــدی، 1412: 269( و شـــنونده بـــر اســـاس فهـــم و ظرفیـــت خـــود 

ـــن  ـــایی دور از ذه ـــته معن ـــود و پیوس ـــود ب ـــان رازآل ـــای کاهن ـــرد. گفته‌ه ک ـــت می‌ ـــایی را از آن برداش معن

ـــر  ـــی ب ـــه مبتن ـــان ک ـــخنان آن ـــا س ـــه ب ـــح الدلال ـــاظ واض ـــتفاده از الف ـــرا اس ی ـــد؛ ز ـــود می‌آوردن را در کلام خ

ـــان  ـــجع آن ـــای س ـــی از ویژگی‌ه ـــا یک ـــودن معن ـــح نب ـــن واض ـــت؛ بنابرای ـــارض داش ـــود، تع ـــم ب ـــام و وه ابه

ـــا: 423( اســـت. )شـــوقی ضیـــف، بی‌ت
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کردنــد تــا ظــن  کاهنــان همــواره از ســجع متکلــف و جمله‌هــایی کوتــاه بــا ابهــام معنــایی اســتفاده می‌

کردنــد؛ )همــان(  و گمــان را بــر مخاطــب چیــره ســازند. آنــان حقیقــت آنچــه می‌گفتنــد را درک نمی‌

کــه سراســر قــرآن از ســبکی دقیــق، شیــوه‌ای متیــن و ربطــی وثیــق بــرخوردار اســت و معانــی  درحالی‌

سور و آیــات آن انســجام دارد.

همــان‌طور کــه بیــان شــد، ســجع در شــعر شــاعران و کاهنــان عــرب در خدمــت انتقــال معنــا نبــوده، 

ــرای انتقــال  ــواز بــودن آن اهمیــت داشــته؛ امــا در قــرآن ســجع ب بلکــه تنهــا طنیــن و آهنــگ و گوش‌ن

؟ص؟ قــرآن را از شیاطیــن و جنیــان الهــام نگرفتــه  مفاهیــم و محتــوای متعالــی بــه کار رفتــه و نیــز پیامبــر

کنــد؛ امــا  اســت. هــر متنــی از ابزارهــای رایــج زمانــش بــرای انتقــال مفاهیــم موردنظــر خــود اســتفاده می‌

به‌یقیــن، متــن هــر مؤلــف، منحصربه‌فــرد و متعلــق بــه خــودِِ اوســت و تنهــا می‌تــوان بــه شــباهت کلــی 

میــان کلام شــاعر و ســبک قــرآن اذعــان کــرد. عقیــده نویورت، در شــاعرانه خوانــدن قــرآن اشــاره بــه نثــر 

ی سوره الرحمــن را بسیــار شــعرگونه  یتــم و قافیــه در قــرآن دارد؛ به‌عنــوان مثــال، و آهنگیــن و وجــود ر

گونــه نتیجــه گرفتــه کــه ســاختار ســجع در قــرآن  خوانــده کــه بــه آهنگیــن بــودن آن اشــاره دارد و این‌

انعــکاس شــناخت اعــراب از شــعر و شــاعرانگی اســت و قــرآن از ســاختارهای آشــنا بــرای ارتبــاط بــا 

مخاطبــان و انتقــال مفاهیــم اش بهــره بــرده اســت. )نویورت، 2001: 462( ایــن عقیــده نویورت بیانگــر 

ســخن گفتــن خداونــد بــه زبــان قــوم اســت.

گفتن خدا به زبان قوم سخن 

هُُم« )ابراهیم: 
َ
نََّ لَ  بِِلسانِِ قََومِِه لیُُبیِّ�

الّا
رسََلنا مِِن رسولٍٍ ا

َ
خداوند در آیه چهارم سوره مبارکه می‌فرماید: »وََ ما اَ

7(؛ »و مـا هیـچ پیامبـری را جـز بـه زبـان قومـش نفرسـتادیم تـا )حقایـق( را بـرای آنـان بیـان کنـد«. بـرای 

یم.  بررسـی میـزان تطبیـق ایـن آیـه بـا نظریـه نویورت، نخسـت بـه بیـان تفاسیر مختلف ایـن آیـه می‌پرداز

برخـی از مفسـران معنـای آیـه را زبـان مـردم منطقـه دانسـته‌اند؛ به‌گونـه‌ای کـه معنـای کلام را بفهمنـد. 

شیخ طوسـی از جمله مفسـرانی اسـت که در تفسیر آیه آورده اسـت: »خداوند بلندمرتبه خبر می‌دهد 

کـه در زمان‌هـای گذشـته پیامبـری را به‌سـوی قومـی نفرسـتاده، جـز بـه زبـان قومـش تـا آنگاه‌که چیـزی را 

بـرای آنـان بیـان می‌کنـد، آن را بفهمنـد و نیازمنـد مترجـم نباشـند«. )طوسـی، بی‌تـا: ذیل آیه(



 پژوهش�های اسلامی خاورشناسان  |  سال سوم / پاییز و زمستان 1402 / شماره پنجم20

علامــه طباطبــایی نیــز در تفسیــر ایــن آیــه، لســان را بــه معنــی لغــت دانســته و چنیــن بیــان کــرده 

اســت: »مــراد از فرســتادن پیامبــر بــه زبــان قــومِِ خــود، فرســتادن او بــه زبــان کســی اســت کــه در میــان 

کنــد و بــا آنــان نشست‌وبرخاســت و رفت‌وآمــد می‌نمایــد و مــراد، فرســتادن او بــه زبــان  آنــان زندگــی می‌

قومــی کــه او از نظــر نــژادی از آنــان اســت، نیســت؛ زیــرا خــدای ســبحان بــه مهاجــرت لــوط از کلــده 

کنــد و بااین‌حــال، آن‌هــا را قــوم  یــح می‌ یانــی بــود بــه مؤتفــکات کــه عبرانــی بودنــد، تصر کــه زبانشــان سر

لــوط می‌نامــد«. )طباطبــایی، 1363: 12(

ـــان قـــوم ایـــن  ـــد کـــه مـــراد از زب ـــر از لغـــت دانســـته و چنیـــن بیـــان کرده‌ان ـــان قـــوم را فرات ، زب برخـــی دیگـــر

اســـت کـــه قـــرآن مطابـــق ســـطح و افـــق فکـــری مخاطبـــان و موافـــق بـــا معلومـــات و تجربیـــات آن‌هـــا 

ـــا  ـــا مردمـــی ب ـــازل شـــده و ب ـــرآن در محیـــط جزیرة‌العـــرب ن ، چـــون ق ـــازل شـــده اســـت؛ به‌عبارت‌دیگـــر ن

باورهـــا، کردارهـــا و ســـنت‌های خـــاص سروکار پیـــدا کـــرده و بـــا آنـــان ســـخن گفتـــه؛ لـــذا از مفاهیـــم، 

ــر پیـــام خـــود اســـتفاده کـــرده  ــه ‌بهتـ معلومـــات و دانـــش مـــردم آن زمـــان و مـــکان بـــرای انتقـــال هرچـ

ـــان قـــوم هـــم شـــامل لغـــت می‌شـــود و هـــم شـــامل زبانـــی کـــه مقصودهـــا را  اســـت؛ بنابرایـــن دیـــدگاه، زب

کنـــد. )بـــل، 1382: 65( بـــه دیگـــران منتقـــل می‌

ایـــن گروه از صاحب‌نظـــران، بـــه ویژگی‌هـــای زبان‌شـــناختی زبـــان توجـــه کـــرده و دیـــدگاه خـــود را بـــا 

: قـــدرت جابجـــایی کـــه  ایـــن ویژگی‌هـــا اثبـــات کرده‌انـــد. از جملـــه ویژگی‌هـــای زبـــان عبارت‌انـــد از

ــود  ــایی کـــه اصلاً وجـ ــان، قـــدرت توصیـــف چیزهـــای دور و نزدیـــک و حتـــی توصیـــف چیزهـ ــه زبـ بـ

ی و فعـــال  ـــارور ـــان؛ ب ـــودن زب ـــراردادی ب ـــتند، می‌دهـــد؛ ق ـــاخته‌وپرداخته ذهـــن هس ـــاًً س ـــد و صرف ندارن

ــز  ــری نیـ ــای دیگـ ــا، ویژگی‌هـ ــر این‌هـ ــی. افزون بـ ــال فرهنگـ ــد و انتقـ ــای جدیـ ــد گفته‌هـ ــودن در تولیـ بـ

ــه  ــردد کـ ــه صحـــت و سلامـــت توصیـــف گـ ــا آن کلام بـ ــد تـ ــته باشـ ــود داشـ ــان وجـ ــد در کلام و زبـ بایـ

از آن جملـــه: رعایـــت ارتبـــاط و انســـجام در کلام و توجـــه بـــه دانـــش مخاطبـــان و انتظـــارات آن‌هـــا 

ـــه‌ای  گون ـــد؛ به‌ ـــته باش ـــی داش ـــجام درون ـــد انس ـــز بای ـــح نی ـــق و صحی ، کلام دقی ـــر ـــت؛ به‌عبارت‌دیگ اس

کـــه مخاطـــب آن را بـــه‌خوبی درک کنـــد و هـــم اینکـــه بـــا جهـــان خـــارج ارتبـــاط داشـــته باشـــد و دانـــش 

و انتظـــارات خـــود را در نظـــر بگیـــرد. قـــرآن هـــم از لحـــاظ درونـــی انســـجام دارد و هـــم بـــا محیـــط خـــارج 



21 بررسی تطبیقی رویکرد ساختارگرای نویورت و جرجانی در تحلیل ادبی قرآن

یکـــرد نویورت نزدیـــک اســـت.  ارتبـــاط و انســـجام دارد. )همـــان( ایـــن تفسیـــر از زبـــان قـــوم بسیـــار بـــه رو

یخـــی باســـتان متأخـــر همیـــن  دیـــدگاه نویورت در بیـــان تعامـــل قـــرآن بـــا مخاطبانـــش در دوره تار

ـــای  ـــرده و بینامتنیت‌ه ـــه ک ـــرآن توج ـــن ق ـــی مت ـــی و بیرون ـــجام درون ـــی انس ـــه ویژگ ی ب ـــت. و ـــدگاه اس دی

درونـــی و بیرونـــی را مدنظـــر قـــرار داده اســـت. بازتـــاب فرهنگ‌هـــا و ســـنت‌های رایـــج زمـــان نزول قـــرآن 

یـــف اخیـــر از لســـان  ، در واقـــع، بیانگـــر تعر یخـــی و معرفتـــی باســـتان متأخـــر و نزول قـــرآن در دوره تار

ـــا و اعتقـــادات خـــاص، بـــه پرســـش‌ها و  قـــوم اســـت. قـــرآن در ارتبـــاط بـــا مردمـــی بـــا ســـنت‌ها، رفتاره

مشـــکلات آنـــان پاســـخ گفتـــه و بنابرایـــن، طـــرح مســـائل آنـــان در قـــرآن بـــه زبـــان قـــوم ســـخن گفتـــن قـــرآن 

اســـت. درواقـــع، کاربســـت اصـــطلاح »ترجمـــه فرهنگـــی« )نویورت، xxi :2014( توســـط نویورت بیانگـــر 

همیـــن نکتـــه اســـت.

ی بــه بیــان تفاوت‌هــای قــرآن در انعــکاس ســنت‌ها،  یکــرد نویورت، توجــه و نکتــه حائــز اهمیــت در رو

یکردهــای اقتبــاس و کــپی بــودن قــرآن  ی را از رو یکــرد و مفاهیــم و فرهنــگ رایــج زمانــش اســت کــه رو

ی، قــرآن ســه گونــه بــا روایــات و مفاهیــم کتــب مقــدس پیشیــن  کــه از منظــر و متمایــز کــرده اســت؛ چرا

و فرهنــگ رایــج زمانــش بــرخورد کــرده اســت: تأییــد و پذیــرش، تصحیــح و پیرایش و انــکار و نکوهش 

کتــب  کــپی بــودن و اقتباســی بــودن از  )نویورت، 2016: 85(؛ بنابرایــن، قــرآن نمی‌توانــد در عیــن 

مقــدسِِ پیشیــن، آن‌هــا را ابطــال و رد یــا تصحیــح کنــد. جســت‌وجوی زمینه‌هــا و عوامــل دخیــل در 

یخــی- فرهنگــی و هــم از جهــت الهیاتــی- کلامــی  تکویــن قــرآن موضوعــی اســت کــه هــم از جهــت تار

کــم بــر قــرآن مؤثــر اســت. بــه عقیــده نویورت، ســنت‌های معاصــر بــا ظــهور قــرآن  در فهــم روح حا

نظیــر ســنت‌های »اعــراب متقــدم«، »مسیحیــت« و »یهودیــت« سرچشــمه‌های شــکل‌گیری ســنت 

اسلامــی بوده‌انــد. هــر چنــد ایــن اعتقــاد جمــع کثیــری از محققــان غربی در تحلیــل متــن قــرآن اســت، 

ی توجــه محققــان را بــدان جلــب  ــا ســایرین می‌شــود و و یــات نویورت ب امــا آنچــه ســبب تمایــز نظر

کنــد، تحلیــل دقیــق متــن قــرآن و تبییــن نحــوه مواجهــه قــرآن بــا ســنت‌های ذکــر شــده اســت،  می‌

موضوعــی کــه در لابــه‌لای پژوهش‌هــای دین‌شناســانه مغفــول مانــده شــده اســت و می‌توانــد مقــدس 

و مســتقل بــودن قــرآن را مســتدل ســازد.
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ــه تصویــری کلــی از چگونگــی  ــز ارائ ــا احصــای مهم‌تریــن عوامــل و نی ــه عقیــده نگارنــده، نویورت ب ب

فراین��د ش��کل‌گیری ق��رآن و آموزهه��ای کلامی-الهیاتــی منــدرج در آن ســعی دارد نــوع ســاختار ادبی و 

کــم بــر مطالــب و مضامیــن آن را شناســایی کنــد. روشــن اســت کــه اسلام در آغازیــن مرحلــه  روح حا

یجــی خــود در عربســتان، بــا ســنت‌های »مسیحــی«، »یهــودی« و »ســنت‌های  و در مسیــر تکویــن تدر

یخــی اسلام،  تار بافــت  به‌منزلــه  ایــن ســنت‌ها  رایــج در فرهنــگ جاهلــی« تلاقــی داشــته اســت. 

جوهــره برخــی از مضامیــن و نیــز ســاختار ادبی تعالیــم رســمی و آموزه‌هــای اسلام را شــکل داده‌انــد. 

یخــی درصــدد اســت بینامتنیــت موجــود در قــرآن را در قالــب فصاحــت  نویورت بــا بررســی بافــت تار

ــی از  ــه برخ ــت ک ــد؛ بدین‌جه ــه کن ــرآن ارائ ــودن ق ــتقل ب ــر مس ــی ب ــد و آن را دلیل ــی کن ــت بررس و بلاغ

م قــرآن را ایــن ســنت‌ها دانســته و توجهــی بــه جنبــه فصاحــت و بلاغــت قــرآن  محققــان، منابــعِِ مقــّوّ

ــضور و  ــه ح ــا ب ــته و تنه ــت، نداش ــرآن اس ــودن ق ــتقل ب ــدس و مس ــر مق ــده نویورت، بیانگ ــه عقی ــه ب ک

ی ســنت‌های ذکرشــده در قــرآن می‌پردازنــد. تأثیرگــذار

خوشه سوگندها

کـــه نویورت بـــدان توجـــه نمـــوده، خوشـــه ســـوگندهای قـــرآن اســـت.  از دیگـــر ســـاختارهای ادبی 

ـــی نیـــز در تحقیقـــات غربی از جنـــس کلام  ســـوگندهای آغازیـــن برخـــی از سوره‌هـــای نخســـتین مّکّ

کنـــون ایـــن ســـوگندها در بافتشـــان بررســـی نشـــده‌اند،  کاهنـــان تلقـــی شـــده و نویورت بـــا بیـــان اینکـــه تا

ـــا زمینـــه و بافـــت ایجادشـــان، یعنـــی کلام  ـــا رابطـــه آن‌هـــا ب ـــد ت آن‌هـــا را شایســـته بررســـی مجـــدد می‌دان

ی در گام نخســـت،  کاهنـــان و نیـــز نقـــش ســـوگندها در ایجـــاد معنـــا در قالـــب سوره تبییـــن شـــود. و

کنـــد:  ی کـــه بـــه آن‌هـــا ســـوگند یـــاد می‌شـــود، در ســـه دســـته رده‌بنـــدی می‌ ســـوگندها را بـــر اســـاس امور

یـــات، مـــرسلات، عادیـــات(؛ 2. مکان‌هـــای  1. ســـوگند بـــه ماجـــرایی مصیبت‌بـــار )صافـــات، ذار

 ، ، بلـــد و تیـــن( و 3. ســـوگند بـــه اوقاتـــی خـــاص از روز و شـــب )بروج، طـــارق، فجـــر مقـــدس )طور

ــوای  ــم و محتـ ــر اســـاس مفاهیـ ــتر سوره و بـ ــوگند را در بسـ ــه سـ ــر خوشـ شـــمس، لیـــل و ضحـــی( و هـ

کنـــد. موردنظـــر سوره تحلیـــل می‌
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یک  نویورت در تحلیــل خوشــه ســوگندها می‌نویســد: »خوشــه ســوگندهای آغازیــن کــه در بیســت‌و

ی  ــار ــد، کاملاً ع ــان می‌دهن ــدی را نش ــش جدی ــاز بخ ــش مورد، آغ ــت و در ش ــده اس ــرآن آم سوره از ق

ی ایــن قســم‌ها عملکــرد صرفــاًً ادبی آن‌هــا را  از مضامیــن فقهی‌انــد. برخــی از خصوصیــات صور

گونــی چیزهــایی اســت کــه بــه آن‌هــا قســم یــاد می‌شــود.  نشــان می‌دهنــد، از همــه مهم‌تــر تعــدد و گونا

...« ظاهــر  ، شــکل کلیشــه‌ای پیچیــده آن‌هاســت کــه در بیشــتر مــوارد یــا بــا »و خصوصیــت دیگــر

می‌شــوند و یــا بــا »لا اقســم« )هجــده بــار و همگــی در سوره‌هــای نخســتین مکــی( و بــا قســم‌های دیگر 

ادامــه می‌یابنــد کــه بــه خوشــه ســوگندهای گســترده‌تری منجــر می‌شــوند. بــه دنبــال ســوگندها، اغلــب 

 )به‌درســتی کــه(... ل )همانــا ... اســت( می‌آیــد. گرچــه اغلــب قســم‌ها بــه موجــودات 
عبــارت »اِِ�نََّ

گردنــد و درنتیجــه، بــه قدرتــی برتــر کــه از انتقــام آن بایــد ترسیــد متوســل نمی‌شــوند؛  بی‌جــان برمی‌

ی کــه بــه آن‌هــا ســوگند یــاد می‌شــود، در برخــی  کننــد؛ زیــرا امور بااین‌حــال حالتــی خطیــر را القــا می‌

کننــده را  مــوارد بازتاباننــده موقعیت‌هــای فاجعه‌بارنــد و در مــوارد دیگــری ایــن قســم‌ها رازهــایی نگران‌

کننــد«. )نویورت، 2001: 465( ــان آشــکار می‌ ــرای مخاطب ب

خوشه سوگندهای قرآن به سه دسته تقسیم‌شده‌اند:

1- خوشه سوگندها از نوع »والفاعلات« که به ماجرایی مصیبت‌بار سوگند یاد می‌کنند )صافات: 1-3؛ 

ذاریات: 1-4؛ مرسلات: 1-5؛ عادیات: 5-1(.

: 1-6؛ بلد: 1-6؛ تین: 3-1( 2- خوشه سوگندهایی که به مکان‌های مقدس معین اشاره دارند. )طور

کــه بــه پدیده‌هــای کیهانــی و اوقاتــی خــاص از شــب و روز ســوگند یــاد  3- خوشــه ســوگندهایی 

 .)2-1 ضحــی:  1-3؛  لیــل:  1-7؛  شــمس:  1-4؛   : فجــر 12؛   ،11  ،1 طــارق:  1-3؛  )بروج:  کننــد.  می‌

)24-20  :1386  ، )اســکندرلو

کنــد و نقــش آن‌هــا را در  قــرآن را در بســتر سوره بررســی می‌ از ســوگندهای  ی در ادامــه، برخــی  و

کنــد و  ی و ایجــاد محتــوا بــر اســاس بهــره قــرآن از فــرم و مضامیــن باســتانِِ متأخــر تبییــن می‌ معناســاز

گیــری از ایــن ســوگندها بــرای انتقــال مفاهیــم و مضامیــن الهیاتــی‌اش می‌دانــد؛  تمایــز قــرآن را در بهره‌
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ی بــه بررســی ســوگندهای سوره عادیــات پرداختــه اســت و ایــن ســوگندها را از  به‌عنــوان نمونــه، و

یــح نــام اشیــاء را نمی‌برنــد، بلکــه تنهــا بــه آن‌هــا  جملــه قســم‌هایی توصیــف کــرده اســت کــه بــه‌طور صر

کننــد )اســتفاده از وجــوه وصفــی مؤنــث بــرای  به‌عنــوان پدیده‌هــایی تــرس‌آور و قریب‌الوقــوع اشــاره می‌

کــه هــم در تفسیرهــای  کنــد(  واژگان مربــوط بــه حرکــت و صــدای منــادی یــک فاجعــه جلــوه می‌

ی، در ایــن  ســنتی و هــم در تحقیقــات جدیــد، بیــش از همــه بغرنــج جلــوه کرده‌انــد. بــه عقیــده و

ی شــده اســت کــه در  ــردار ــان حاضــر در غزوه الگوب ــت جنگجوی ــه‌وار از هیئ ــکلی نمون ــه ش ــات ب آی

ــر آن  ــی کــه اث ــز بخش‌هــای مقدمات ــر کشیــده شــده‌اند. ماجــرای تهدیدآمی ــه تصوی خوشــه ســوگند ب

ی کــه بــا ســبک کلام کاهنــان بــه هــم رشــته شــده‌اند بیشــتر می‌شــود، بــه  طــی تداعی‌هــای تــرس‌آور

ــر اعــراب بادیه‌نشیــن مهاجمــی کــه دشــمن  کنــد: تصوی ــری تکیــه می‌ ــر موضــوع عمیق‌ت ایــن نحــو ب

کننــد- شــاید هراس‌انگیزتریــن ماجــرا در سیــاق  یــع و خشــن غافلگیــر می‌ پــس تاختــی سر از  را 

ــه  ــه از تجرب ک ــر ازآنجا ــن تصوی ــود. ای ــکار می‌ش ــت آش ــری از روز قیام ــوان تصوی ــااسلامی- به‌عن پیش

ی  ی اخرو کــه بــه داور کنــون تجربه‌نشــده‌ای  یدادهــای تا اجتماعــی واقعــی بــه منــظور نمایــش رو

منتهــی می‌شــوند، اســتخراج می‌شــود، به‌آســانی بــرای مخاطبــان قابل‌فهــم بــود و نقــش یــک نمونــه‌واره 

کــرد. )نویورت، 2001: 465( را ایفــا می‌

نقد روش ساختارگرای نویورت

نویورت بــا دســته‌بندی ســوگندهای قــرآن و تحلیــل آن‌هــا در بســتر سوره، نقــش و کارکــرد آن‌هــا را بــا 

یکرد ساختارشناســی نویورت  یخــی نزول قــرآن تبییــن می‌کند. ســؤالی که دربــاره رو توجــه بــه بافــت تار

ی، ســجع متعلــق بــه سور مکــی و  همچنــان باقــی اســت، توجــه بدیــن نکتــه اســت کــه بــه عقیــده و

ی از آن‌هــا به‌عنــوان »کادانــس« یــاد کــرده اســت، متعلــق بــه سور مدنــی اســت. بــه  پایان‌هــایی کــه و

ــا  ــام سوره‌ه ــرآن در تم ــود دارد و در ق ــب وج ــن مطل ــرای ای ــرآن ب ــی در ق ــوارد نقض ــده، م ــده نگارن عقی

ک مناســبی بــرای  بــا اقتضــای بیــان مطالــب از ســجع اســتفاده شــده اســت و ســجع نمی‌توانــد ملا

ی باشــد. نویورت بــه ایــن نکتــه اذعــان کــرده و خــود بــه نقصــان ایــن روش اشــاره نمــوده؛  گــذار یخ‌ تار

امــا کاربســت پایان‌هــایی بــه شــکل »ون- یــن« را در قــرآن بیانگــر تحولــی بازگشــت‌ناپذیر دانســته 
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ی می‌نویســد: »کادانس‌هــا جایگزیــن نخســتین الگوهــای قافیــه‌ای القــایی می‌شــوند و تــطور  اســت. و

جدیــد و برگشــت‌ناپذیری در ظــهور متــن و آییــن نــو را نشــان می‌دهنــد«. )نویورت، 2001: 469(

ی وارد اســت، عدم توجه به ویژگی‌های واژگانی  یکرد ســاختارگرای و  نقد دیگری که به نویورت و رو

یخــی و  ــا بررســی فــرم و محتــوا در بســتر تار ی از جرجانــی و ب ــا پیرو قــرآن اســت. هــر چنــد نویورت ب

تبییــن روابــط بینامتنی‌شــان بــا دیگــر فرهنگ‌هــا و عناصــر رایــج زمانشــان، بــه تبییــن رابطــه بافــت و 

ــه واژگان و الفــاظ قــرآن و  ی، در تحلیــل ســاختارهای ادبی قــرآن ب متــن می‌پــردازد؛ ولــی بــرخلاف و

... نمی‌پــردازد. تحلیل‌هــای  بــه مــواردی نظیــر هم‌نشینــی و جانشینــی، تقدیــم و تأخیرهــای واژگان و

ــه بیــان یگانگــی کاربســت واژگانــی قــرآن  نویورت در راســتای تحلیــل تأثیرهــای گفتمانــی آن‌هــا و ن

کــه جرجانــی ســعی دارد بــا بررســی‌های خــود یگانگــی و اعجــاز  اســت؛ )نویورت، 2014: 307( درحالی‌

قــرآن در بیــان مطالــب را تبییــن کنــد و ایــن موضــوع بایــد بــا توجــه بــه خاســتگاه نویورت تحلیــل 

ی بــودن قــرآن در حوزه وحــی لفظــی را نــدارد. درواقــع، ایــن  ی دغدغــه تبییــن اعجــاز کــه و شــود؛ چرا

تفــاوت در بررســی واژگان قــرآن را بایــد در تفــاوت میــان وحــی لفظــی در اسلام و مسیحیــت جســت. 

در مسیحیــت وحــیِِ لفظــی همــان عقیــده‌ای اســت کــه بــر مبنــای آن تفسیــر کتــاب مقــدس را بنــا 

یشــه‌ای بــا مفهــوم اســتاتیکی وحــی دارد کــه  نهاده‌انــد؛ مفهــوم وحــی لفظــی در مسیحیــت تفــاوت ر

یــادی بــه آن معتقدنــد. وحــی لفظــی‌ای کــه مسیحیــان در پرتــو عقیده‌شــان بــه عیســی مسیــح  گروه ز

می‌فهمنــد، همــان اســت کــه کتــاب مقــدس را در جایــگاه صحیــح و مناســب خــود به‌منزلــه کلمــه 

مقــدس خــدا قــرار می‌دهــد. مسیحیــان بــه وحــی لفظــی کتــاب مقــدس ایمــان دارنــد؛ امــا نــه بــه ایــن 

دلیــل کــه بــه شــخصی دیکتــه و تمــام شــده اســت، بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه خــدا در همــه بخش‌هــا و 

کلمــات آن موجــود و حاضــر اســت. )فهیــم، 1392: 254(

کتـــاب  کتـــاب مقـــدس فـــی ذاتـــه هـــدف نیســـت؛ بلکـــه وسیلـــه اســـت. عمـــل   در مسیحیـــت، 

مقـــدس، نـــه بـــرای جـــذب مـــردم به‌ســـوی خـــود، بلکـــه به‌ســـوی خداســـت. )فهیـــم، 1392: 254( در 

ی بـــرخوردار اســـت کـــه آن را  بـــرد واژگان و کلماتـــش نیـــز از یگانگـــی و اعجـــاز اسلام، قـــرآن در کار

ــاخته اســـت. ی سـ ــّدّ ــا تحـ ــراه بـ متنـــی همـ
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گیری نتیجه�

و  توانســته جامعــه‌ای متحــد  کــه  کتــابی مقدســی می‌دانــد  را  قــرآن  1. نویورت هماننــد جرجانــی 

ق اســت.
ا

منســجم و متفــاوت از جوامــع یهــودی و مسیحــی ایجــاد کنــد و کتــابی مســتقل و خلّا

2. نویورت در تحلیــل ویژگی‌هــا و راهبردهــای قــرآن در دســتیابی بــه اهــداف الهیاتــی‌اش و در بســتر 

یخــی نزولــش هماننــد جرجانــی روش »هم‌زمانــی« و »دََرزمانــی« را در کنــار هــم بــه کار بســته اســت. تار

یکـرد  3. نویورت هماننـد جرجانـی، بـه بافـت و بسـتر شـکل‌گیری معنـا توجـه دارد، موضوعـی کـه رو

ی را به تحلیل گفتمان نزدیک سـاخته اسـت و در بررسـی عناصر سبک‌سـاز و در خور توجه قرآن،  و

کنـد و مشـابهت میـان سـجع و کلام کاهنـان را دلیـل  سـجع و خوشـه سـوگندهای قـرآن را بررسـی می‌

ی جـدی دربـاره مشـابهت قـرآن بـا کلام شـاعران و  شـاعر خوانـدن پیامبـر دانسـته اسـت؛ ولـی داور

کاهنـان را بـه سـبب عـدم وجـود اطلاعـات کافـی پیرامـون کلام کاهنـان متوقـف نمـوده اسـت.

ی،  یکــرد و 4. نویورت ایــن مشــابهت را بیانگــر نزول قــرآن بــه لســان قــوم می‌دانــد و نکتــه مهــم در رو

ــودش و  ــان خ ــج زم ــگ رای ــم و فرهن ــنت‌ها، مفاهی ــکاس س ــرآن در انع ــای ق ــان تفاوت‌ه ــه بی ــه ب توج

، بــه لســان قــوم اســت. به‌بیان‌دیگــر

 ، ی در بررســی خوشــه ســوگندهای قــرآن، آن‌هــا را در ســه دســته ســوگند، بــه ماجــرای مصیبت‌بــار 5. و

کــرده و می‌کوشــد  از شــب و روز تقسیم‌بنــدی  اوقاتــی خــاص  بــه  مکان‌هــای مقــدس و ســوگند 

ی و ایجــاد محتــوا بــر اســاس بهــره قــرآن از فــرم و  هماننــد جرجانــی نقــش ســاخت‌ها را در معناســاز

مضامیــن باســتانِِ متأخــر و تمایــز قــرآن در کاربســت آن‌هــا تبییــن کنــد.

یکــرد ســاختارگرای خــود بــه تحلیل‌هــای گفتمانــی و نــه بیــان یگانگــی کاربســت  6. نویورت در رو

واژگانــی قــرآن می‌پــردازد و بــرخلاف جرجانــی، دغدغــه تبییــن یگانگــی و اعجــاز قــرآن در کاربســت 

واژگان را نــدارد. ایــن تفــاوت را بایــد ناشــی از تفــاوت در مفهــوم لفظــی وحــی در اسلام و مسیحیــت 

کــه در مسیحیــت؛ کتــاب مقــدس وسیلــه اســت و صرفــاًً بــرای دعــوت بــه خــدا اســت؛  دانســت؛ چرا

ی اســت. بــرد واژگان و کلماتــش نیــز اعجــاز دارد و همــراه بــا تحــّدّ ولــی در اسلام، قــرآن در کار
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A comparative study of the structural approach of Neuwirt and 
Jurjani in the literary analysis of the Qur’an
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Abstract

Neuwirth’s structural approach expresses the application of the “synchronism” 
and “diachronism” method alongside each other. She considers the “synchronism” 
method in the study of the Qur’an as an inefficient method that is not able to analyze 
the method of interaction of the Qur’an with the common context of its time and as a 
result, does not reveal the uniqueness and creativity of the Qur’an.

Like Jurjani, Neuwirth’s structural approach is not unique to synchronic semantics. 
She examines the literary structures of Surahs in the context of history and thus ex-
plains their function and purpose. 

In this article, the researcher has analyzed Neuwirth’s structural theory by using the 
descriptive-analytical approach. The results of the research show that she, like Jurjani, 
has considered the structures in the context and history of their formation by applying 
the temporal method. Among the literary structures that Neuwirth examined in the his-
torical context and with regard to the context of the Surah, are the rhyme and the cluster 
of oaths of the Qur’an. Neuwirth’s approach expresses the innovations and indepen-
dence of the Qur’an, not its adaptation and copying from previous holy sources.

Keywords: Neuwirth, Structural, Jurjani, synchronism, diachronism, rhyme, 
Cluster of Oaths.
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